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خانواده

آسیبهایروانیورفتاریدرکمینخانوادههایتکفرزند
انوری:  طیبه   - خانواده  گروه  ســپهرغرب، 
یاد روزهــای خوش قدیم بخیر، همان روزهایی 
به خانه مادربزرگ و نشســتن  برای رفتن  که 
دور ســفره پربرکت او لحظه شماری می کردیم؛ 
ســفره ای بزرگ و رنگارنگ که هر جمعه رأس 
ساعت 12 میهمان فرزندان متعدد مادربزرگ و 

خانواده هایشان بود.
درست است که بوی خوش غذاهای مادربزرگ تا 
هفت محله آن طرف تر می پیچید و عقل و هوش همه 
را از سرشــان می برد، اما علاقه ما برای حضور در این 
خانه امیــد، در خوردن غذاهای لذیذ و معطر خلاصه 
نمی شــد؛ به گمانم آنچه ما را بــرای حضور در این 
خانه قدیمی هرروز مشتاق تر از دیروز می کرد، همان 

دلخوشی های دسته جمعی و بازی های کودکانه بود.
هنوز هم بعد از گذشــت ســال ها مرور خاطرات 
دلچســب خانــه با صفــای مادربــزرگ مــرا به یاد 
دورهمی های زیبای خانوادگی می اندازد؛ یاد روزهایی 
کــه با خواهر و برادرهایم برای جلب توجه بزرگ ترها 
مســابقه می گذاشــتیم و بعد از کلی کشــمکش و 
سرســختی، در پایــان همگی به دریافت احســنت 
مادربزرگ و جایزه های خوشمزه او مفتخر می شدیم!

جای هیچ شــکی نیست که هنوز هم پررنگ ترین 
نام در آرشــیو خاطراتم نام اعظــم خواهر بزرگ ترم 
اســت که همیشه آرزو داشــت او را آبجی صدا بزنیم 
و برای رســیدن به این خواسته گاهی از زور و اجبار 
نیز اســتفاده می کرد؛ در دنیای خوش کودکی هرروز 
بعد بیرون جســتن از رختخواب بــه همراه خواهر و 

برادرهایم سوژه ای را دنبال می کردیم.
گاه برای خرید هدیــه تولد مادر با یکدیگر متحد 
شــده و گاه برای فرار از چشمان خشمگین پدر گناه 
خود را به گردن دیگری می انداختیم؛ گاه نیمه شــب 
بعد از دیدن بغض برادر کوچک تر به فریادش رسیده 
و با دست چپ و خطی ناخوانا سطور دفتر مشق او را 
سیاه می کردیم که فردا به جبران محبت شب گذشته 
خوراکی های او را مصــادره می کردیم. گاه نیز بعد از 
دیدن نگاه حســرت بار او به یــک توپ، پول توجیبی 
خود را دودستی به او تقدیم می کردیم تا توپی خریده 
و با همان توپ شیشــه های خانه همســایه را به لرزه 

دربیاورد!
یادش بخیر روزهایی که برای داشــتن کفشی نو 
علاوه بر تحویل کارنامه ای پر از بیست، موظف بودیم 
ماه ها در صف بایســتیم تا بعد از رفــع نیاز فرزندان 

بزرگ تر، شاید نوبت به ما هم برسد.
راســتش را بخواهید هنوز هم  بازی های چهارنفره 
با خواهــر و برادرهایم را بهتریــن لحظات عمر خود 
می دانم؛ هرچند ایــن بازی ها گاهی به زمین خوردن 
و یا پاره شــدن گوشه ای از لباســمان ختم می شد، 
اما ســرود بازی »اشــکنک داره سر شکستنک داره« 
مسکنی بود که در لحظه ای اشک را به لبخند تبدیل 

می کرد.

همان طور که همه شما خوانندگان عزیز می دانید 
در دنیای امروزی بسیاری از والدین با دلایل مختلف 
به داشــتن فرزندان متعدد تمایلی نداشته و به بزرگ 

کردن یک فرزند بسنده می کنند.
این در حالی است که طی روزگاران نه چندان دور 
پدربزرگان ما به داشتن فرزندان متعدد افتخار کرده و 
آن ها را سرمایه های اصلی زندگی خود می پنداشتند.

واضــح اســت که تغییر ســبک زندگــی یکی از 
مهم تریــن عوامــل بی رغبتی والدین امــروزی بوده، 
چراکه در گذشــته فرزندان ســهم بزرگی در تولید 
خانواده داشــته و والدین بار اقتصادی را به تنهایی بر 
دوش نمی کشــیدند؛ اما در دنیای معاصر فرزندان از 
همان ابتدای تولد تا سال های بسیار مصرف کنندگانی 
هستند که هیچ ســهمی در تأمین نیازهای خانواده 

ندارند.
برای آشــنایی بیشــتر با علل این مسئله به سراغ 
امــان الله قرایی مقدم )جامعه شــناس( رفتــه و با او 

گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
قرایی مقدم با بیان اینکه در حوزه جمعیت شناسی 
چهار نظریه مهم مطرح شــده است، می گوید: نظریه 
ثبات جمعیت نخســتین نظریه ای بــود که در دوره 
افلاطون مطرح شد؛ نظریه مذکور با توجه به منابع و 
امکانات موجود تعداد متناسب جمعیت را پنج هزار و 

40 نفر می دانست.
     تأکید ادیان الهی بر فرزندآوری

وی بــا تصریح بــر اینکــه در کلیه ادیــان الهی 
فرزندآوری مورد تأکید قرار گرفته است، بیان می کند: 
تمام ادیان الهی مردم را به فرزندآوری تشویق کرده و 

علت این امر را افزایش امت می دانستند.
قرایی مقدم با بیان اینکه نظریه ســوم را مالتوس 
مطرح کرده، تشریح می کند: در این نظریه با افزایش 
جمعیت به طور جــدی مخالفت و کمبود مواد غذایی 

برای همه انسان ها علت این امر قلمداد شده است.
وی تصریح کرد: طرفداران این نظریه معتقد بودند 
که خداوند بر ســر ســفره طبیعت قاشــق و چنگال 

اضافی نگذاشته است!
قرایی مقدم حد متناسب جمعیت را نظریه چهارم 
می دانــد و می افزایــد: در ایــن نظر تعداد مناســب 
جمعیت بر اســاس میزان امکانــات و منابع موجود 

تعیین می شود.
     تنهــا راه مبارزه بــا افزایش جمعیت، 

تغییر نگرش بشریت
وی در ادامه با بیان اینکه جمعیت شناســان برای 
تنظیــم جمعیت راهکارهــای متفاوتــی را درپیش 
گرفتند، تشــریح می کنــد: در پایان بــه این نتیجه 
رسیدند که تنها راه مبارزه با افزایش جمعیت، تغییر 

نگرش و فکر بشریت است.
این جامعه شــناس با تصریح بر اینکه سازمان ملل 
در ســال 1978 کشــورها را به کم کــردن جمعیت 
ترغیب کــرد، عنوان می کند: کشــور ایــران نیز در 

راستای کاهش جمعیت شــعارهایی مانند »بچه که 
عمر و نفسه، یکی خوبه دو تا بسه« را دنبال کرد.

قرایی مقدم با تأکید بر اینکه مسئله تنظیم خانواده 
در ایران از ســال 1350 آغاز شــد، ابراز می کند: در 
همین راســتا آموزش وپرورش و سایر مراکز آموزشی 

برای تغییر نگرش مردم فعالیت خود را آغاز کردند.
وی اظهــار می کند: گنجاندن دو واحد درســی با 
عنوان تنظیم خانواده در برنامه آموزشــی دانشجویان 

نیز با همین هدف انجام گرفت.
این جامعه شــناس با بیــان اینکــه آموزش ها و 
شــعارهای متنوع جامعــه را به تدریج بــرای پدیده 
تک فرزندی آماده کرد، می گوید: بنابراین تغییر نگرش 

عامل اصلی در رواج تک فرزندی است.
وی با بیان اینکه والدین کنونی بســیار حسابگرانه 
درخصوص فرزندآوری تصمیــم می گیرند، می گوید: 
به دلیل احســاس ناامنی نســبت به آینده فرزندان، 
والدین از داشــتن فرزندان متعدد وحشت داشته و با 

برنامه ریزی های دقیق به این امر می پردازند.
این جامعه شناس خاطرنشان می کند: البته مسئله 
ذکرشــده بیشــتر در میان خانواده هــای متمول و 

تحصیل کرده جریان دارد.
قرایی مقدم بــا تأکید بر نقش اساســی بانوان در 
فرزندآوری، ابراز می کند: در جامعه کنونی بســیاری 

از بانوان به دلایل مختلفی تن به باروری نمی دهند.
     گرانی، سدی در مقابل فرزندآوری

وی تأکید می کند: وضعیت نابســامان اقتصادی، 
بیکاری، افزایش طلاق، بالا رفتن ســن ازدواج و غیره 

نیز در ایجاد و تداوم این نگرش بسیار مؤثر هستند.
این جامعه شناس با بیان اینکه مقام معظم رهبری 

بر روی مسئله فرزندآوری بســیار تأکید دارند، بیان 
می کند: آنچه در مقابل فرمایشات رهبری سپر شده، 
درواقع همان تغییر ذهنیت افــراد به خصوص بانوان 

است.
قرایی مقدم در پایان با اشاره به اینکه رشد طبیعی 
جمعیت در کشور ما خطرناک نیست، یادآور می شود: 
به عقیده من تنهــا راه ترغیب والدین به فرزند آوری، 
تغییر نگرش آن ها با استفاده از آموزش های متنوع و 

مفید است.
با توجه به سخنان فوق می توان گفت که بسیاری 
از والدین امروزی بر اساس دلایلی مانند گرانی، تورم، 
بیکاری، تغییر سبک زندگی خانوادگی، مشغله زیاد، 
عوارض بارداری، حفظ تناســب اندام و غیره، ترجیح 
می دهند که یک فرزند داشته باشند و تمام امکانات، 
وقت و انرژی خود را برای به ثمر رساندن همان فرزند 
صرف کنند؛ اما آیا آن ها نســبت بــه انتخاب خود و 

نتایج آن آگاهی های لازم را کسب کرده اند؟
در ادامــه برای آشــنایی بیشــتر با آســیب های 
تک فرزنــدی بــا مجیــد ابهــری، آسیب شــناس و 

رفتارشناس اجتماعی به گفت وگو نشستیم:
ابهری با بیــان اینکه فرزنــدآوری یکی از اهداف 
اصلی پیوند زناشویی است، می گوید: متأسفانه در دو 
دهه اخیر برخی از خانواده ها اهداف خود را بر مبنای 
تک فرزندی تعیین کرده و مایل نیســتند بیش از یک 

فرزند داشته باشند.
این آسیب شناس اضافه می کند: در چنین شرایطی 
بدون شک آسیب های رفتاری و روانی بی شماری در 

انتظار والدین و فرزندشان است.
وی با اشــاره به انجام یک بررسی میدانی در این 

خصوص، اظهار می کنــد: در این پژوهش یک هزار و 
650 خانواده تک فرزند مورد بررســی قرار گرفتند که 

نتیجه آن به شرح زیر است:
1- حدود 70 درصد از این فرزندان دوستان خود 
را نزدیک ترین کس به خود دانسته و شدیداً به آن ها 

وابسته بودند.
2- حــدود 90 درصد از این فرزندان در حســرت 
داشتن یک خواهر یا برادر به سر برده و والدین خود را 

در این خصوص مورد پرسش قرار می دادند.
3- ده درصد از این فرزندان علاقه ای به داشــتن 
خواهــر و برادر نداشــتند؛ زیرا از اینکــه مرکز توجه 

هستند، لذت می برند و حضور رقیب را نمی پذیرند.
     تک فرزنــدی فرزندســالاری را به بار 

می آورد
ایــن رفتارشــناس اجتماعــی بــا بیــان اینکه 
فرزندســالاری یکی دیگر از عوارض چنین پدیده ای 
اســت، تشریح می کند: معطوف شــدن توجه والدین 
به عزیزدردانه های یکی یک دانــه گاهی به حد افراط 
رسیده و خانواده ها را دچار بحرانی به نام فرزندسالاری 

می کند.
وی ادامه می دهــد: در این خانواده ها تک فرزندان 
همیشــه در معرض توجه بوده، بنابراین حکم مطلق 

فقط متعلق به آنان است.
ابهری با تصریح بر اینکه تک بودن این فرزند منجر 
به وابســتگی عاطفی والدین به او می شود، می افزاید: 
والدین احســاس می کنند که باید تمام خواسته ها و 

انتظارات فرزند را برآورده کنند.
این آسیب شناس خاطرنشان می کند: ظلم والدین 
زمانی شــدت می گیرد که برای جلب رضایت فرزند و 

تأمین خواسته های او، حتی به باج دهی می پردازند.
وی اضافــه می کند: اگرچه در دوران کودکی برای 
 فرزند تک همه چیز خوب و عالی پیش می رود، اما در 
بزرگ سالی به واسطه این سالار بودن قطعاً مشکلاتی 

برای او پیش می آید.
ابهری کمترین مشــکل را توقــع و انتظار والدین 
می دانــد و تشــریح می کند: چنانچه کلیــه امکانات 
خانــواده به یک کودک اختصاص یابد، قطعاً ســطح 

توقع والدین از او به شدت بالا می رود.
این جامعه شــناس اذعان می کند: در بســیاری از 
موارد والدین انتظار دارند که فرزندشان در هر رقابتی 
بهترین و برترین باشد، درنتیجه این مسئله منجر به 

اضطراب و پریشانی تک فرزند می شود.
     به دیگران وابسته می شوند

وی در ادامــه با تصریح بــر اینکه چنین فرزندانی 
به دیگران وابسته می شوند، بیان می کند: در بسیاری 
از موارد این وابســتگی ها بسیار شدید بوده، درنتیجه 
جدایی از فرد مقابل برای فرزندان بســیار ســخت و 

ناگوار است.
      به سادگی فریب می خورند

وی با بیــان اینکه تک فرزندان به ســرعت فریب 

می خورنــد، می افزایــد: قــرار گرفتــن در معــرض 
آسیب های جنســی یکی دیگر از عواقب این مسئله 

است.
     خودخواه و متوقع هستند

این رفتارشناس اجتماعی خودخواه و متوقع بودن 
را از دیگر آســیب های این معضل می داند و تشــریح 
می کند: تک فرزندان معمــولاً لوس، زودرنج و متوقع 
هستند؛ بدین معنی که انتظار دارند دیگران هم مانند 

والدینشان با آن ها رفتار کنند.
     تحمل سختی را ندارند

ابهری ادامه می دهد: روبه رو نشدن این کودکان با 
احساسات ســخت و ناراحت کننده، باعث می شود که 
تحمل آن ها در برابر ناملایمات به شدت ضعیف شود.

وی با تصریح بر اینکه برخی از والدین هزینه های 
گــزاف نگهداری از فرزندان را دلیل بی رغبتی خود به 
فرزنــدآوری می دانند، مطرح می کنــد: در پاره ای از 
موارد این استدلال صحیح بوده، اما باید توجه داشته 
باشــند که با تنظیم کردن ســبد اقتصادی خانواده، 
می توانند خانواده خود را با فرزندان بیشــتر گسترش 

دهند.
این جامعه شناس در پایان یادآوری می کند: شعار 
»فرزند کم تر زندگی بهتر« شــاید از منظر اقتصادی 
درســت به نظر برســد، اما از لحاظ عاطفی، روانی و 
رفتاری خانــواده را با چالش های متعــددی روبه رو 

می کند.
در خاتمه گفتنی است: با توجه به مطالب یادشده 
می توان مهم تریــن عوامل کاهش باروری را در تغییر 
نگــرش والدین نســبت بــه فرزنــدآوری و وضعیت 

نامطلوب اقتصادی خلاصه کرد.
به دلیل تغییر در ســبک زندگی والدین امروزی 
با دقت و حساب گری بیشتری به فرزندآوری اقدام 
می کنند و مانند گذشــته نســبت به این مســئله 
خوش بیــن نیســتند؛ البته تورم، گرانــی، بیکاری، 
اشــتغال هردوی والدین و غیره در این تغییر تفکر 
بســیار نقش آفرین بوده  است؛ شاید شعار یک بچه 
کافی اســت از لحــاظ اقتصادی بــرای خانواده ها 
مقــرون بــه صرفه و مفید باشــد، اما بدون شــک 
آســیب های روانی، رفتاری و اجتماعی بسیاری را 
برای این یکی یک دانه ها و خانواده هایشــان به وجود 

می آورد.
به نظر می رســد که مسئولین برای ترغیب والدین 
بــه فرزندآوری بایــد از همان راهی وارد شــوند که 
روزگاری با توسل به همان رویکرد به مبارزه با باروری 
می پرداختند؛ درست است که در شرایط کنونی توسل 
به آموزش وپرورش و آگاهی رســانی مهم ترین عامل 
برای تغییر نگرش خانواده های امروزی بوده، اما بهبود 
وضعیت اقتصادی، اشــتغال زایی، فرهنگ سازی برای 
هموار کردن مســیر ازدواج، ارائــه آموزش های پیش 
از ازدواج بــرای جلوگیری از جدایی های زودهنگام و 

غیره نیز در این زمینه بسیار کارساز است.

با صنعتی شدن  سپهرغرب، گروه خانواده: 
و ورود فنّاوری ها و وسایل برقی به زندگی ها، 
شاید امروز دیگر کســی تحمل بی برقی های 
طولانی مدت را نداشته باشد و این امر اهمیت 
کار سیم بانی را که شبانه روز در شرایط جوی 
سخت، گرما و سرما تلاش می کند تا چراغی را 

روشن نگه دارد، می رساند.
به دنبال سوژه ای از مشــاغل برای گفتگو بودم، 
می خواستم با کسی صحبت کنم که کمتر کسی به 
ســراغش رفته باشد تا اینکه یک روز در مسیر دفتر 
کار، شــخصی نظرم را جلب کرد. کســی که سعی 
می کرد یک ســری اصول را رعایت کند تا بتواند کار 
خود را انجام دهد؛ وسایلش را بررسی می کرد و چند 
نفر هم به او کمک می کردند. طنابی به دور کمرش 
پیچیده بود و سریع از تیر برقی که کنارش بود، بالا 
 رفت. نگاه می کردم به اینکه چطور بالا می رود، بالای 
تیر که رســید در آن ارتفاع پاهایش را بر روی یک 

میله نازک بند کرد و مشغول به کار شد.
منتظر ماندم تا پایین آمد، از او دعوت کردم تا به دفتر 
کارم بیاید تا باهم در مورد کارش صحبت کنیم؛ استقبال 
کرد و یک ساعت بعد از من با همان لباس کارش به دفتر 
آمد. رد پای سوز سرما هنوز در چهره اش پیدا بود و سختی 

کار با پینه بر دستانش نقش بسته بود.
رضا ابراهیمی متولد سال 1356 بود و می گفت: 
فوق دیپلم اتاق عمل داشــتم؛ 13 ســال پیش )بعد 
از فوت پدرم( مــادرم تحت تکفل من قرار گرفت و 
سرپرســتی خواهرانم را برعهده گرفتم. آن روزها به 
دلیل مشــکلات مالی که داشتم، نتوانستم تحصیلم 
را ادامه دهــم و به دنبال کار بودم که وارد شــغل 
ســیم بانی شــدم و بعدها فوق دیپلم برق گرفتم و 
الآن هم لیسانس قدرت برق دارم و به عنوان نیروی 

شرکتی در برق همدان مشغول به کار هستم.
بــا صنعتی شــدن و ورود فنّاوری ها و وســایل 
برقی به زندگی ها، شــاید امروز دیگر کسی تحمل 
بی برقی های طولانی مدت را نداشــته باشــد و این 
امر اهمیت کار ســیم بانی را که شبانه روز در شرایط 
جوی ســخت، گرما و سرما تلاش می کند تا چراغی 

را روشن نگه دارد، می رساند.
     چند سال است که لباس سیم بانی به 

تن دارید؟
از سال 78 تاکنون؛ حدوداً 19 سال.

     قبلًا کارتان چه بود؟
قبلًا مغازه تعمیر لوازم خانگی داشتم.

     چه شد که وارد شغل سیم بانی شدید؟
دنبال شغل می گشتم که به این مسیر سوق پیدا 

داده شدم.
     به کارتان علاقه دارید؟

اگر حقوق و مزایا را درنظر نگیرم، بله.
     چرا سیم بانی؟

کشــور ما به رفتگر، کارگر ساختمانی و شغل های 
تخصصی همه باهم نیاز دارد؛ این شغل خیلی تخصصی 

اســت، اما اینکه ارزش دهی به آن چقدر باشد، حرف 
دیگری اســت؛ شغل کاملًا ســختی است که از عهده 
هرکســی هم برنمی آید، ما ســالانه شاهد مرگ ومیر 

خیلی زیادی از سیم بانان در سطح کشور هستیم.
100 درصد مشخص اســت که شغل خطرناکی 
بوده، این شغلی نیســت که بگوییم با عوامل جوی 
کاری ندارد؛ همه چیز دست به دســت هم می دهد و 
حادثه می آفریند که ســخت است، اما شخصاً خودم 
بــه آن علاقه دارم. وقتی نیز بــرای تبدیل وضعیت 
رفتم، گفتند تبدیل وضعیت نمی شوید چون چارت 
نداریــد و من حتماً باید بروم یک مدرک لیســانس 
بگیرم بعد جذب شوم؛ درصورتی  که همه دوستان ما 
)هرچند تعداد نفرات نسبت به سال های قبل خیلی 
کمتر شده( به این کار علاقه مند هستند و هیچ کس 

نگفته که کار سیم بانی را دوست ندارم.
     نظــر خانواده  درخصــوص کارتان 

چیست؟
خب رضایتمنــدی دارند، اما همیشــه خطرش 
را گوشــزد می کنند؛ اوایل که می گفتند نســبت به 
خطرش نمــی ارزد و رهایش کن، اما الآن می گویند 

احتیاط کن.
     اینکه در سرما و گرما وقتی که مردم 
خانه هستند شــما مجبورید بیرون و سر کار 

باشید، خانواده را اذیت نمی کند؟
100 درصد هرکسی دوســت دارد آن لحظه ای 
که باید، پیش خانواده اش باشــد؛ شب که یک دفعه 
دو نصفه شب یا ساعت 11 شب وسط میهمانی یا در 

عروسی زنگ می زنند و می گویند بیا.
من شــهر دیگــری مســافرت بودم کــه اینجا 
)همدان( بحران شد و گفتند که درصورت امکان بیا 
چون نیرو نداشــتیم؛ من خانواده را وسط مسافرت 
برگرداندم و گذاشتم خانه و به سر کار آمدم، دو روز 
در بحران بودیم و بعد از 48 ساعت به خانه رفتیم.

این عامل هایی است که خانواده شاید نارضایتی 
داشته باشند، اما دیگر این شغل را قبول کرده اند؛ یا 
باید انجام ندهی یا باشــی. این است که ما دیگر به 

این چیزها عادت کرده ایم.
     از حقوقتان راضی هستید؟

والله بــدون هیچ اغــراق و رودربایســتی خیر؛ 
خصوصــاً نســبت به جــو کنونی جامعــه و اوضاع 

اقتصادی که می بینید.
فیش حقوقــی من را که ببینید شــاید 300 یا 
400 هزار تومان کســورات داشته باشد و اگر خیلی 
خوب باشد، یک میلیون و 700 هزار تومان دریافتی 
است که با مجموع کســورات )وام و بیمه تکمیلی( 

شاید دو میلیون و 100 هزار تومان شود.
ببینید کفاف می دهد؟ حالا اگر شــما مســتأجر 
باشید و کســان دیگری هم تحت تکفلت باشند که 

دیگر هیچ.
     شغل دوم دارید؟

بله، شــغل دوم من رانندگی اســت و با ماشین 

خودم تا شب  کار می کنم.
     بــا توجه به حجم کاری بالا و اتفاقات 

پیش بینی نشده، مرخصی هم دارید؟
مرخصی هم می رویم وقتی لازم شود.

     چه چیزی باعث شده که با این حقوق 
به جان  را  کم خطر و سختی های ســیم بانی 

بخرید و با علاقه کارتان را انجام دهید؟
من شغلی را که فنی باشد دوست دارم. همه نوع 
کار فنی هم بلد هســتم؛ حتی کارهایی که اصلًا به 
برق مربوط نمی شود؛ یک چیز جدید را دوست دارم 
بروم و یاد بگیرم؛ به ایــن کار هم واقعاً علاقه دارم. 
اینکه می گویم حقوق و مزایایش به کنار، شــاید اگر 
می دانستم حقوق و مزایای آن به این شکل است، از 
اول سر این کار نمی آمدم، اما الآن که وارد این شغل 

شده ام، با آن عجین شده  و برایم لذت بخش است.
دیگر برایم ســخت نیست، شاید در بازنشستگی 
که کمی توان بدنی کم باشد سخت شود، اما اکنون 

سخت نیست.
     اگر قرار بود دوباره شــغلی را انتخاب 

کنید، همین شغل را انتخاب می کردید؟
اگر به گذشته برمی گشتم، بازهم مشکلات مالی 
و فوت پدرم بود و نمی توانستم درس بخوانم؛ وگرنه 
ضریب هوشــی بالایی داشــتم، امــا موقعیت ادامه 

تحصیل را نداشتم.
اما اگر عقب تر می آمدم، سختی بیشتری تحمل 
می کردم کــه بتوانــم موفقیت بهتری نســبت به 
اســتعدادهایی که داشتم کسب کنم؛ اما من از این 
شغل راضی هستم، وگرنه در این حد حقوق و مزایا 

می توانم بیرون از اینجا نیز کار کنم.
     یک ســیم بان باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟
به مرور زمان باید نســبت به کارش اســتادکار 
شــود و از برق ترس نداشته باشد؛ البته همه ترس 
دارند، اما آن ترسی که ما سیم بانان داشته باشیم، با 

احتیاط خیلی فرق دارد.
کســی که بترسد همیشــه برایش حادثه پیش 
می آید، باید احتیاط کار باشی و نه ترسو؛ این یکی از 

ویژگی های خیلی مهم است.
کســی که صبح بلند می شــود با یاد خدا کارش 
را شــروع می کند باید تمام اصول ایمنی را که مجاز 
است، رعایت کند؛ حتی چیزی فراتر را رعایت کند 

که حادثه برای خودش پیش نیاید.
کســی که پا از خانه بیرون می گذارد، فرزندانش 
را می بوســد و با خانــواده اش خداحافظی می کند؛ 
یک ســیم بان مثل این اســت که به جنگ می رود، 
یعنی همانند لحظه ای که جبهــه می رفتند؛ دقیقاً 

همان گونه است.
من الآن پســتی رفتم که خیلــی خطرناک بود، 
ابتــدا کامل محیطــم را ایمن کــردم و 99 درصد 
مطمئن شــدم که حادثه ای پیش نمی آید، اما یک 

درصد هم آن چیزی که بخواهد، می شود.
     آدم محتاطی هستید؟

نسبت به هیچ چیزی ترسو نیستم، اما نسبت به 
خودم و اطرافیان محتاطم.

یعنی اگر از اینجا بیرون بروم و یکی از سیم بانان 
را ببینم )چه دوست و غریبه، چه همکار و چه امور 
دیگر( که ایمنی اش را رعایت نکرده باشــد و بفهمم 

حادثه خیز اســت، اول خودم تذکر می دهم که اگر 
گوش نکند، گزارشــش را می دهــم؛ فقط به خاطر 

خودش و خانواده اش.
     حجم کاریتان در روز چقدر است؟

ما که روزکار هستیم از صبح تا 2.5 بعدازظهر و 
هفته ای یک بار هم نوبت عملیات داریم؛ بقیه بچه ها 

هم نوبت کار هستند.
     از ارتفاع می ترسید؟

اصلًا.
     قبلًا هم ترس از ارتفاع نداشتید؟

نه؛ چون من صخره نوردم.
     ورزشکار هم هستید؟

بله، من کوهنورد و صخره نوردم.
موفقیت هایی هم در رشته ورزشی تان داشته اید؟

بله، مربیگری کوهنوردی دارم؛ یک گروه کوچکی 
دارم و زیاد گســترده اش نکرده ام. کوهنوردی مدال 
ندارد، اینکه هرکس زودتر به قله رسید مدال بگیرد، 

اما تا حدودی همه کوه های ایران را رفته ام.
     شــباهت صخره نوردی با ســیم بانی 

چیست؟
هر دو ارتفاع اســت؛ در صخره نوردی شــما باید 
مسیر را درســت کنید و بالا بروید، اما در سیم بانی 
مســیر برایتان مهیا اســت و فقط بایــد با احتیاط 

حرکت کنید و بالا بروید.
     بودن در ارتفاع چه حســی به شــما 

می دهد؟
عادت کرده ایم؛ اوایل که می رفتم توجه می کردم 
که پایین چه خبر است و اینکه چقدر با زمین ارتفاع 
داریم؛ اما به مرور زمان دیگر عادت می شــود، دیگر 

وقتی بالا می آیی با روی زمین فرقی نمی کند.
اگــر یک نفر را ببرید بــالای تیر بگذارید )بدون 
اینکه خودش صعود کند( وحشــت می کند از اینکه 
روی پایه ای اســت و احســاس امنیتی ندارد؛ اما ما 
وقتی آنجا هســتیم به راحتی رویــش راه می رویم، 

چون به آن عادت کرده ایم.
     فرد موفقی هستید؟

بله، البته همه موفقیت ها مالی نیســت. موفقیت 
ســلامتی خانواده اســت و اینکه بعــد از رفتن پدر 
بتوانی خانواده را اداره کنی و سه دختر شوهر بدهی.
     چه چیــز کار ســیم بانی برایتــان 

لذت بخش است؟
دیگر برای ما »تکرار« شــده است؛ فقط لذتش 
این اســت که بخش کاریم بیشتر وصل کردن است 
و قطع کردن در کارمان نداریم. وقتی در روشــنایی 
معابــر چراغی روشــن می کنید و شــخصی خیری 
برای پــدر و مادرت یا خودت می فرســتد، مطمئناً 
لذت بخش است؛ یا اینکه شــبی خانواده ای بی برق 
اســت و در سرما قرار گرفته ، وقتی می بیند شما در 
برف و ســرما و باران شــدید برای او کار می کنید، 

می آید تشکر می کند.
لذت بخش بودنش در این است که مردم از شما 

راضی باشند.
     برخورد مردم با شــما چگونه است، 
وقتی برای رفع خاموشی یا مشکلی می روید؟

90 درصد خوب اســت؛ 10 درصد هم مقداری 
توقعاتشــان بالا رفته و می خواهنــد همان روز که 
مشــکلی پیش آمده، مشکل رفع شــود. اما برخی 

مواقع نسبت به تجهیزاتی که داریم، نمی شود همان 
ساعت که مشــکل پیش آمده آن را رفع کرد، مگر 
اینکه قطعی برق باشد؛ اما در زمینه روشنایی معابر 

نیاز به یک روز زمان است.
     تا حالا اتفاقی برایتان افتاده است؟

اصلًا
     شاهد اتفاقاتی برای دیگران بوده اید؟

بله، هم ســقوط از تیر و هــم برق گرفتگی و هم 
آتش سوزی.

     چگونه اتفاق افتاد؟ تعریف کنید.
یکی از دوستان شــاخه زنی می کرد که مقداری 
بی احتیاطی کرد و روی شاخه ضعیف تر قرار گرفت؛ 
وقتی داشت شاخه را می برُید سنگینی شاخه دیگر 
باعث شد این شاخه هم بشکند و سقوط کند و ما او 

را به بیمارستان ببریم.
حادثه آتش ســوزی هم برای یکی از پیمانکاران 
اتفاق افتاد؛ وی بدون اینکه منتظر شــود تا بچه ها 
بیایند برایشان برقی وصل کنند تا کار انجام دهند، 
خودسرانه کار را انجام داده بود، ما وقتی پیش آن ها 
رســیدیم یک صدای انفجار آمد و آتش سوزی شد؛ 

وی دستش کاملًا سوخت.
     ســخت ترین مأموریتی که داشته اید 

چه بوده است؟
ســخت ترین نمی گویــم. کار مــا به خصوص در 
روزهایی که شرایط جوی بد است، سخت تر می شود.
بدترین حالت وقتی اســت که بــاران می آید و 
خــودش عاملی می شــود بــرای برق گرفتگی. کل 
بدن یک ســیم بان خیس می شود، حتی اگر بادگیر 
بپوشند که نسبت به جنسشان باید باران گیر باشند؛ 
اما نفوذ پیدا می کند و خیس می شوی و ابزاری هم 
که اســتفاده می کنیم کاملًا رطوبت را به خودشان 

می گیرند و خطرش را صدها برابر بیشتر می کند.
کلًا خطر و ســخت اســت؛ اما بچه های ما سعی 
می کنند با آن رعایت ایمنی که دارند و یاد گرفته اند 
و آمــوزش دیده اند، کار را پیش ببرنــد که اتفاقی 
برایشــان نیافتد. وگرنه سخت ترین مأموریتی که به 
شما می دهند، تکرار می شود؛ یعنی کاری نیست که 
تکرار نباشــد. چیز جدید یــاد می گیریم، اما اینکه 
بگوییم کاری ساده است یا سخت، درست نیست؛ از 
لحظه اول کــه کاری را انجام می دهی، با خطر برق 

دست وپنجه نرم می کنی.

     دغدغه های یک سیم بان چیست؟
احتــرام به ســیم بان؛ قدیم که ما آمــده بودیم 
جایگاه ســیم بان به عنوان فنی کار و استادکار خیلی 
بالاتر از این حرف ها بود که الآن هم هست؛ اما امروز 

جایگاه سیم بان را پایین تر از بقیه گذاشته اند.
یکی از دوســتانم که لیسانس داشت برای کار به 
اتریش رفت؛ وقتی برگشت تعریف می کرد که تمام 
مدارک مــن را کنار انداختند و گفتند چه کاری بلد 
هســتی؟ ما از توانت می خواهیم استفاده کنیم و نه 
از مدرکت! یعنی در کنار مدرک قدرت و توان انجام 

آن کار را می خواهند بسنجد؛ ولی اینجا نه.
یکی هــم از لحاظ مالی؛ کســی کــه با جانش 
بازی می کند و ســختی می کشــد، واقعاً این حقوق 
و مزایایش نیست، شــاید هرکسی که این را تجربه 

نکرده باشد، درک نمی کند.
ایســتادن روی میله نازک و کار کردن با وجود 

خطر برق گرفتگی و سقوط، سختی ها دارد.
     به نظرتان برای اینکه یک ســیم بان 
جایــگاه واقعی خود را به دســت آورد، باید 

چه کار کرد؟
هرکســی در هر قسمتی مســئولی دارد، شاید 
من شــخصاً نروم بــه مدیرعامل یا وزیر مشــکلاتم 
را بگویم؛ این مســئول مســتقیم من باید مشکلات 
من را انعکاس بدهــد و دغدغه هایم را برطرف کند. 

یک سری سلسله مراتب را باید رعایت کرد.
شاید در آینده کمی حقوق و مزایا بهتر شود، اما 
جایگاه سیم بانی خیر، پدرم می گفت دیگر این شغل 
را پذیرفته ای، شــغلی که پذیرفته ای را باید به نحو 

احسن انجام دهی.
     توصیه تــان برای ســیم بانان دیگر 

چیست؟
فقــط و فقط حافظ جان خود باشــند، چون که 
چشــم انتظار دارند؛ چه مادر چه همسر و چه فرزند. 

اول ایمنی را رعایت و بعد شروع به کار کنند.
     کسانی دیگر که جویای کار هستند را 

هم به سیم بانی تشویق می کنید؟
اگر مقداری حقوق و مزایایش بهتر باشد بله، چون 
ما بــه این ها نیاز داریم. اگر مدت کوتاهی ســیم بانی 
فعالیت نداشته و سیم بانی نباشد، شبکه ها بی برق شده 

و ارباب رجوع و مردم نیز ناراضی می شوند.
گفتگو از: مریم صابری یگانه

سیم بان، پنجه در پنجه برق

روشنی بخش تاریکی ها


